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 شهادتی زیباتر از زندگی
یادی از شهید سیدحسین علم الهدی، از فرماندهان جنگ تحمیلی، هم زمان با سالروز پایان عملیات نصر

1352 بود. در میـان دسـته های  عاشـورای سـال
عـزاداری، دویسـت نوجـوان سـیاه پوش بـه شـکلی 
باصلابـت در خیابان هـای اهـواز حرکـت می کردنـد 
وی لباس هایشـان شـعارهایی در حمایـت از  و ر
امام خمینـی)ره( بـه چشـم می خـورد و آنچـه آنـان را 
بیش ازپیش از دیگر مردم متمایز می کرد، فریادزدن 

شـعارهای حسـینی بـا 
زه  مضمـون مــــــبــــار
ظـــــــــلــــم  علـــیـــه 
ئـــــــــــــــــــت  ا قــــــر و 
ی  د جهـا ت  یـا آ

 . د ن بـو آ قـــــــر

، در  ، نــــوجوانی پانزده سـاله بیـن دراین 
قامت رهبر گروه گاه به گاه روی چهارپایه ای 
می ایستاد و ترجمه آیات قرآن را می خواند. 
نـد  ز فر  ، ی لهـد ا علم  حسـین  سید و  ا
حاج سـیدمرتضی علم الهدی از روحانیون 
بنـام اهـواز بـود. همـان نوجوانـی کـه وقتـی 
چهارده سـاله بـود، سـیرک مصـری اهـواز 
را که به نیت اشـاعه فسـاد برپا شـده 
بـود، جـوری بـه آتـش کشـید کـه کسـی 
ر  منیتـی د ی ا هـا و نیر . سـیب نبیند آ

عاشورای آن سال، سیدحسین چهارده ساله 
ک کردنـد تـا  را دسـتگیر و روانـه زنـدان سـاوا
یـن زندانـی سیاسـی  کوچک تر به عنـوان 
تفهیـم اتهـام شـود؛ امـا سیدحسـین در بـدو 
یکـش، اولیـن و  ود بـه سـلول نمـور و تار ور
آخریـن چیـزی کـه درخواسـت کـرد، یـک جلـد 
قـرآن بـود، زیـرا او از شش سـالگی بـا قـرآن 
گاهی های  عجین شده بود و سرخط آ
دینـی و سیاسـی اش بـه مطالعـه تفسـیر 
قـرآن و شـرکت در جلسـات اخلاقـی 
برمی گشـت. بـه همیـن طریـق، پـس از 
آزادی از زنـدان، بـا ایجـاد کتابخانـه و 
برپایی جلسات قرآنی، درصدد بود تا 
گاهی  دیگـر جوانـان را نیـز به سـمت آ
و مقابلـه بـا ظلـم زمانـه متمایـل 
گـی  ند ز مسـیر   1 35 6 ل سا  . کنـد

سیدحسین با قبولی در رشته تاریخ دانشگاه 
فردوسـی بـه مشـهد افتـاد و در نخسـتین 
روزهـای ورود بـه ایـن شـهر، بـه چهره هایـی 
برجسـته ماننـد حجت الاسلام والمسـلمین 
طبسـی و عبدالکریـم هاشـمی نژاد نزدیـک 
و در جلسـات تفسـیر قـرآن مسـجد کرامـت 
مشـهد در محضـر رهبـر معظـم انقالب حاضـر 
شـد. او هرچـه از مـراوده بـا رهبـران برجسـته 
انقالب در آن روزهـا می آموخـت، در قالـب 
ی  ز ا نـد ا ه  ا ر و  یی  نشـجو ا د ی  ها تشـکل 
تظاهـرات دانشـجویی بـروز مـی داد، امـا در ماه هـای 
پایانـی انقالب اسالمی، هنگامـی کـه دانشـگاه ها بـه 
تعطیلـی کشـیده شـدند و عرصـه بـرای فعالیت هـای 
سیاسی به شدت محدود شد، به اهواز برگشت و با 
تشـکیل سـازمان موحدیـن، گامـی تـازه در راه مبـارزه 

بـا رژیـم پهلـوی برداشـت. 
ز  ر مبـا ی  هـا ه  و جملـه گر ز ا یـن  حد مو ن  ما ز سـا
گـرم مجهـز بـود و  علیـه طاغـوت بـود کـه بـه سالح 
وهـای قدرتمنـد تشـکل های مردمـی  یکـی از باز
وزی انقالب اسالمی بـه  در راه رسـیدن بـه پیـر
 ، می سال ا ب  نقال ا ی  ز و پیـر بـا   . مـد آ می  ر  شـما
یـت  عضو بـه  تـی  مد ی  لهـد ا علم  حسـین  سید
شـورای فرماندهـی کمیتـه مرکـزی درآمـد و چندماهی 
ز ا هـو ا ب  نقال ا سـت کمیتـه  پر ر سـمت سر  نیـز د

 فعالیـت کـرد. او بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی به عنـوان 
وهـا، مشـغول بـه خدمـت شـد،  مسـئول اعـزام نیر

به طوری کـه بـا نظمـی دقیـق و حساب شـده، روزانـه 
گون اعزام می کرد  صدها نفر را به نقاط عملیاتی گونا
و در همان بحبوحه با هدف تشویق و تقویت روحیه 
جهاد در مردم، روزانه یک ساعت در سازمان رادیو 
حاضـر می شـد و در برنامـه زنـده »جهـاد در قـرآن« 
درباره غزوات پیامبر)ص( و آیات قرآنی مرتبط با حق و 
باطل صحبت می کرد. سیدحسـین فرماندهی سـپاه 
هویـزه را نیـز درحالـی برعهـده گرفـت کـه بنی صـدر، 
رئیس جمهور وقت، اعتقادی به مشارکت نیروهای 
گـذاری مهمـات و  مردمـی در جنـگ نداشـت و از وا

آذوقـه بـه آنـان خـودداری می کـرد. 
بااین حـال، علم الهـدی بـا دسـتان نیمه خالـی، 
نیروهـای داوطلـب را تجهیـز و روانـه خطـوط مقـدم 
وزهـای نخسـت  جبهه هـا می کـرد و در همـان ر
مسـئولیتش موفـق شـد نزدیـک بـه هشـتصد نیـروی 
عراقی را اسیر کند و به نیروهای خودی تحویل دهد؛ 
اما دومین روز از عملیات بزرگ و خون بار نصر، تقدیر 
شـهادت درحالی بر سـرانجام روشـن زندگی شـهید 
علم الهـدی جـاری شـد کـه پـس از شـلیک آخریـن 
گلولـه آرپی جـی خـود بـه قلـب تانک هـای عراقـی، بـا 
شلیک مستقیم یکی از همان تانک ها به شهادت 
رسـید، به طوری کـه پیکـر هزارپـاره اش به واسـطه 
قرآن چسـبیده به سـینه اش شناسـایی شـد؛ همان 
گاری بـه  وز قرآنـی کـه از کودکـی بـا آن قـد کشـید و ر
ب  نقال هبـر معظـم ا ( و ر ه ر ( م مـا ا ت  ی حضر مضـا  ا

رسـیده بود.
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دنیای رنگی دست فروشی

از ظاهر مرتب و رفتار باادبشان به هیچ وجه نمی توانید 

حـدس بزنیـد چه شـغلی دارنـد. هیـچ اصراری هم 

بـرای فروختن کالایشـان بـه شما ندارند، امـا اگر 

درباره کالاهایشـان سـؤالی بکنیـد، به طور معمول 

بـا صبروحوصلـه جوابتـان را می دهنـد. این هـا 

ویژگی هـای چـه افـرادی اسـت؟ کافـی اسـت کـه 

این روزهـا به خیابان های شـهر سر بزنید؛ جوانانی 

را می بینید که در گوشه گوشـه شهر جلو فروشگاه یا 

گذرگاه ها درحال دست فروشی هستند. اما جنس 

این نوع دست فروشـی با افرادی که در گذشـته این 

کار را می کردنـد، زمیـن تـا آسمان متفاوت اسـت. 

درگذشـته دست فروشـان به طـور معمـول افـراد 

حاشیه نشـین اقتصادی جامعه بودند. کسـانی که 

به دلیل مشکلات نمی توانستند وارد بازار کار شوند 

و در معیشـت به شـدت دچار مشکل بودند. 

بـرای همیـن، گاهـی جنس دست فروشـی 

آن ها به تکدیگری هم می زد. از شـگردهای 

مختلفـی ماننـد بـردن کـودکان خردسـال 

در کنـار بسـاط دست فروشـان اسـتفاده 

می کردنـد تـا شـاید ترحمـی را برانگیزنـد 

و بتواننـد فـروش بیشتری داشـته باشـند. 

این گـروه بیشتر حاشیه نشـینان اقتصـاد 

بودنـد؛ امـا ایـن روزهـا جوانانـی درحـال 

دست فروشی انواع صنایع دستی و کتاب و 

ده ها کالای دیگر هستند که تحصیلات عالیه 

دارنـد و سـطح فرهنگـی آن هـا از متوسـط جامعـه 

بالاتر اسـت. بـرای همیـن، گاه می بینیـم هنگامی 

کـه می خواهیـم از جوانـی کتابـی بخریـم، چگونـه 

بـا تسـلط دربـاره نویسـنده و فرازونشـیب 

زندگـی اش با شما هـم کلام می شـود. نیاز 

به دسترسـی بـه بازار و کسـب درآمد یکی از 

انگیزه هـای ایـن جوانان بـرای روی آوردن 

بـه دست فروشـی اسـت، بااین حـال آنچـه 

که کمتر به آن توجه شـده، حاشیه نشـینی 

فرهنگـی و اجتماعـی ایـن جوانـان اسـت. 

نشـینی سـبب شـده اسـت  ایـن حاشیه 

آن ها برای دیده شـدن و عرضـه محصولات 

خودشـان یا دوستانشـان فـروش کالاهای 

فرهنگـی را انتخـاب کننـد؛ زیـرا در همیـن 

کار اسـت کـه می تواننـد بـا دیگـران انـدک زمانـی 

 صحبـت کننـد و نظراتشـان را در فضـای حقیقـی 

بگویند.

 این درسـت اسـت که این روزها بسیاری از رسانه ها 

مجـازی  از تسـلط نسـل های جدیـد در فضای 

می گوینـد و بیان می کنند که این نسـل بنیان های 

زندگی اش را در شبکه های اجتماعی گذاشته است، 

امـا ایـن به منزلـه حـذف فضـای حقیقـی از سـوی 

آن هـا نیسـت. همچنان این نسـل عاشـقانه دنبال 

دیده شدن و شـنیدن حرف هایش اسـت. در نظر و 

سلیقه و سبک زندگی از نسل های دهه60 و50 بسیار 

متفـاوت عمـل می کننـد، امـا ایـن نشـان می دهد 

کـه هنـوز به دنبـال برقـراری دیالـوگ و گفت وگـو 

هسـتند. پـس بایـد برایشـان بستری در فضـای 

حقیقـی ایجـاد کـرد تـا از حاشیه نشـینی فرهنگی 

خـارج شـوند. اگـر چنیـن کاری بکنیـم، بی گمان 

بـذر امیـد را در دل نسـل های جوان پاشـیده ایم.

 
روایت

 وقتی با تندی به امیرالمؤمنین)ع( گفتند که چرا در تقسیم بیت المال میان همه مساوات می کند و سابقه و شرافت افراد را در نظر نمی گیرد، 
پاسخ دادند:

آیا به من امر می کنید با ستم کردن در حق کسانی که بر آنان حکومت دارم، پیروزی بجویم؟!
به خدا سوگند تا شب و روز می آید و می رود و ستاره به دنبال ستاره حرکت می کند، دست به چنین کاری نمی زنم.

اگر مال از خود من بود، همه را در پرداخت کردن برابر می داشتم، چه رسد به اینکه مال، مال خداست!
نهج البلاغه/ فرازی از خطبه126

 عدالت امام علی)ع(

  در تقسیم

 بیت المال
نهج 
البلاغه

 به رنگ بازار
در خیابان مجیدیه مشهد بساط یکشنبه و 
چهارشنبه بازار به راه است و مردم این منطقه 
بسیاری از مایحتاج روزمره شان را از این بازار 

تهیه می کنند.

عکس:حدیث فقیری/شهرآرا 

عکس روز

چه کسی ابر ما را برداشته است؟

قـدر کـم  هـا آن  ایـن روزهـا بارش 

شـده اسـت کـه دیگـر حتـی کسـی 

اشـتباهی از پنجـره، آب روی سر 

 .  کنـد نمی لـی  خا ی  یگـر د کـس 

در میـان کشـورهای جهـان هـم، 

کشـورمان جـزو کشـورهایی بـود کـه 

بیشترین کاهـش بـاران را داشـت و 

از بس خوش شانسـیم، در ایران هم 

مشـهد از شـهرهایی بود که کمترین 

بـارش را داشـتط. وقتـی هفتـه پیش 

هواشناسـی اعلام کـرد کـه بـاران نمی آیـد، 

خوش حـال شـدیم، چـون فکر کردیم این بار 

، ولـی  شـود ه می  بینـی اشـتبا هـم پیش 

متأسـفانه پیش بینی درسـت درآمد و باران 

نیامـد. حالـت ایـده آل بـرای مـردم ایـن بـود 

کـه ابـر در آسمان زیـاد باشـد، ولـی واقعیت 

این اسـت که فعلا فقط در فهرسـت هایی که 

بانک هـا منتشر می کننـد، ابربدهـکار زیـاد 

اسـت. به تازگـی هـم کـه برخـی می گوینـد 

بقیـه کشـورها ابرهـای مـا را برمی دارند برای 

خودشـان! بـه میـان مـردم رفتیـم تـا ببینیم 

آیـا به نظرشـان چنیـن چیـزی ممکـن اسـت 

و چـه بایـد کـرد.

z 20: ابـردزدی از قدیـم  یـک متولـد دهـه
بـوده اسـت. پدربـزرگ مـن خـودش در یـک 
بیابـان بـزرگ، زیـر یـک ابـر کوچک یک کیسـه 
طلا پنهـان می کنـد تـا بعـدا بتوانـد راحـت 
پیدایـش کنـد، ولـی وقتـی فردایـش می آیـد 
کیسـه طلایـش را بـردارد، می بینـد آن ابـر 

نیسـت و بـرای همیـن او نتوانسـت 
پـول دار شـود. ایـن یعنـی ابـردزدی 

ریشـه تاریخـی دارد.
z یـک کارمنـد بانـک: ابرهـا را بـه نـخ 

ج نشـوند.  ببندیـم تـا از کشـور خـار
نـع  نسـتیم ما ا تو نـخ  بـا همیـن  مـا 
ج شـدن خودکار از بانک شـویم.  خار
البتـه یـک چندهـزار میلیـاردی پـول 
ج شـد، ولـی عوضـش  اختلاس و خـار
ج نشـد. حتـی یـک خـودکار هـم خـار

z گـر پـدرم موافقـت کنـد و یـک آقـازاده: ا
بودجـه ای را بـه مـن اختصـاص دهـد کـه 
بـا آن هواپیمـای شـخصی بخـرم، مـن بـا آن 
هواپیمـا بـه دل ابرهـا خواهـم رفـت تـا ببینـم 
چـه چیـزی در دلشـان هسـت کـه نمی بارنـد. 
تـازه بعـدش هـم بـا دود هواپیمـای خـودم 
بـر  ا بـه  کـس  هر یسـم  نو می  ن  سـما آ ر  د
 مـا دسـت بزنـد، مـا هـم بـه ابـرش دسـت 

می زنیم.
z قــبــــــلا  : شــــتــهــــا ا کــــم  ن  نــــســـا ا  یـــــک 

سـه  چهارمیلیـارد دلار ارز بـه مـا اختصـاص 
رد کنیـم کـه  دادنـد کـه چـای خارجـی وا
به دلیـل برخـی مسـائل پیش پاافتـاده بـه 
لا هـم خواهشـم از  مـا بدبیـن شـدند. حـا
گر سر واردات چای  مسئولان این است که ا
به ما اعتماد ندارند، دست کم سر واردکردن 
ابـر بـه مـا اعتمـاد کننـد و چندمیلیـارد ارز 
اختصـاص دهنـد تـا برایتـان واردات ابـر 
 انجـام دهیـم، آن هـم از آن ابرهـای پربـارش 

و باران زا!
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 ۱۴۰۲ دی   ۱۸
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خاطره رهبر معظم انقلاب از شهید علم الهدی

در دیـداری کـه بـا رزمنـدگان داشـتیم، بـا آن هـا نمـاز جماعـت خواندیـم. بعـد از نمـاز بچه هـا دور مـن 
جمـع شـدند و هرکـس بـا مـن صحبتـی داشـت. 

بعـد از چنـد دقیقـه مـن نـگاه کـردم دیـدم سیدحسـین، قرآنـی در دسـت گرفتـه اسـت و عـده زیـادی از 
بچه هـا دور او جمـع شـده اند و ایشـان به قـدری زیبـا از آیـات قـرآن و اسـتقامت در جنـگ و... صحبـت 

می کـرد کـه مـن تعجـب کـردم. 
درحالی کـه در خـط مقـدم بودیـم و حتـی یـک لحظـه توقـف در آنجـا مشـکل بـود، ایشـان بـدون اعتنـا 

بـه خطـر، آیـات قـرآن را توضیـح مـی داد.

مهر شهید چمران به شهید علم الهدی

وزی همسـرش بـه منـزل  خواهـر شـهید علم الهـدی نقـل می کنـد: بعـد از شـهادت دکتـر چمـران، ر
وز کـه دکتـر چمـران بـه منـزل آمـد، گفـت خیلـی خسـته  کـرد: یـک ر مـا آمـد و ایـن خاطـره را تعریـف 
هسـتم و می خواهـم بخوابـم؛ هرکسـی آمـد، بگـو نمی توانـم صحبـت کنـم. بعـد از مدتـی دیـدم 
الهـدی هسـتم،  گفـت علم  الهـدی هسـتم. تـا  گفـت حسـین علم  گفتـم شـما؟  جوانکـی در زد. 
دیـدم دکتـر از اتـاق بیـرون آمـد و بعـد کمـی بـا هـم حـرف زدنـد و علم الهـدی رفـت. بـه دکتـر گفتـم 
مگـر نگفتیـد خسـته ام، خوابـم می آیـد و اصال نمی توانـم ملاقاتـی داشـته باشـم؟ این کـه بچـه ای 
. شـما سـت ها د ینِ مر تر ع  یـن شـجا ، ا سـت ها د ، شـیرِ مر یـن گفـت ا ن  ا کتـر چمـر ! د د  بیـش نبـو

 نمی دانید این کیسـت.

ادای دین با سینما
فیلم سینمایی »زیباتر از زندگی« به کارگردانی انسیه شاه محمدی و 
تهیه کنندگی سیدسـعید سـیدزاده درباره زندگی شـهید سیدحسـین 
علم الهدی است که سال1389 در سی ویکمین جشنواره فیلم فجر 
گـر نقـش شـهید علم الهـدی  بـه نمایـش درآمـد. حامـد کمیلـی ایفا

در ایـن فیلم سـینمایی اسـت. داسـتان فیلـم از زمانـی اسـت کـه 
سیدحسـین علم الهـدی حکـم فرماندهـی سـپاه هویـزه را دریافـت 
می کنـد و تـا روز شـهادت او در 16دی1359 و درسـت دو روز قبـل از 

پایـان عملیـات نصـر، تصویربـرداری شـده اسـت.
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آخرین عکس شهید سیدحسین علم الهدی که در حرم حضرت معصومه)س(  گرفته شده است.


